
۱۱www.sharghdaily.com چهارشنبهتاریخ
۳۰ آذر  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۵۲

ادامه از صفحه اول

برای برنامه ریزان و سیاست گذاران
۴- برنامه ریزی ناظر بر این اســت که بی نظمی موجود و عدم هماهنگی 
در امور اجرائی مرتفع شود. امروزه بخش های تخصصی جامعه در ارتباط و 
هماهنگی منســجم و منظمی قرار ندارند و بخشی از فرایند برنامه ریزی باید 

در جهت هماهنگ سازی چنین نهادهایی قرار بگیرد.
۵- برنامه ریزی ناظر بر شــفاف کردن رویه ها و ســاز و کارها و در دسترس 

قراردادن اطلاعات شفاف برای همه شهروندان است.
۶- برنامه ریزی مناســب آن اســت که شــراکت و قدرت نظارت و کنترل 
جامعه مدنی بر امور را بیشــتر کند نه اینکه آن را تابع الزامات بوروکراســی 

اداری کند.
۷- برنامه ریزی فعالیتی است برای محاسبه پذیر و عقلانی ترکردن شرایط 
که براساس آن کنشــگران بتوانند فعالیت های خود را در محیطی با ریسک 

کمتر انجام دهند.
۸- برنامه ریزی دیدگاه کشــور را نسبت به سایر کشــورها روشن می کند؛ 

موضوعاتی مانند تجارت با سایر کشورها، سرمایه گذاری و... .

خوانشی انسانی از اعمال مجازات
۸- مهم ترین ثروت کشور، مغزهای دانا و وجدان های بیدار و اندیشه های 
وطن دوســت هستند، نه نفت و گاز و منابع مادی. باید که همه ایرانیان نخبه 
و فهیم در فرایند گفت وگو برای تغییر مشــارکت کنند و حکمرانی پذیرا برای 
تغییر و بهبود، متمرکز بر راه حل گزینی روی ریل خیر عمومی باشــد. کشــور 
را همه با هم باید بســازیم و اصــلاح کنیم. ملیت ایرانــی و همه خاطرات 
ملی و تاریخی این کهن بوم و بر پشتوانه فرهنگی و خانوادگی ایرانی ماست. 
نمی توانیم چشــم بر این دارایی تجدیدناپذیر بســته و خســته یا ناامید، کنج 

خلوت و لباس عافیت را برگزینیم.
۹- امید بذر هویت ایرانی برای آینده ای بهتر از گذشته است. ما به لبخند 
کودکان مان قول داده ایم. به خون شــهیدان و به تاریخ پرافتخار و مظلومانه 
کشــورمان تعهد داریم و نباید خســته شویم. راه ســاختن کشور بس دراز و 
دشــوار است. اما دیرینه میهن ما از پس همه شــداید تاریخی سر برآورده و 
قدرت سازندگی و سازگاری ایرانی سندی ۱۰هزارساله دارد و ایرانیان نخستین 
ملــت تاریخی جهان بــوده و حکمرانی ایرانــی را اولین امپراتــوری تاریخ 
می دانند. با این پیشــینه امروز و فردایمان باید بیش از گذشــته افتخارآفرین 
باشــد و این مراد جز با احترام به حقوق بشر و اســتیفای حقوق شهروندی 

میسر نیست.

عقلانیت و اینترنت
به بیانی کاربردی، «اعتراضات نبض حیات یک جامعه است». نکته قابل 
تأمل اینکه، در ساختارهای سیاسی گوناگون، شکل اعتراضات اجتناب ناپذیر، 
متفاوت است. یا کاربردی تر این است که بگویم نوع و کیفیت اعتراضات تابع 
ســاختار مدیریت کلان جامعه است. خیابان و صندوق رأی دو بستر تاریخی، 
رایج و شناخته شــده برای ظهور و بروز اعتراضات اســت. بنا بر همه اصول 
زمینی و آسمانی، امری کاملا بدیهی و اجتناب ناپذیر است که در ساختارهای 
سیاســی ای که صندوق رأی نباشــد، خیابان تنها امکان و بســتر اعتراضات 

خواهد بود.
به تعبیری بســیار کلی، عقلانیت به آنچه ممکن، مطلوب، اجتناب ناپذیر 
و... اســت یا نیست، معطوف است. در راستای درک و کاربرد عقلانیت طرح 
چند پرســش خالی از لطف نیست. آیا امری حیرت آور و غیرعقلانی نخواهد 
بــود، اگر افــرادی بگویند که چراغ هــای خیابان ها و منازل در شــب ها باید 
خاموش باشــند، چراکه «روشــنایی» راهکار و ابزاری برای کشف دزدان (یا 
پیشــگیری از دزدی) در شب اســت؟ مگر عقلانی است که به خاطر تخلف 
تعــداد اندکی راننده یا آمار بالای تصادفــات و تلفات، جاده ها و خیابان ها را 
مســدود یا محدود کنیم؟ مگر به خاطر شــیوع کرونا، روابط میان انسان ها یا 
کشــورها مسدود شــد؟ مگر به خاطر اختلاس تعداد اندکی صاحب منصب 
بی اخلاق، عرصه مدیریت سیاســی را مسدود می کنند؟ مگر به خاطر تخلف 
تعداد اندکی در نیروی انتظامی، ســازمان نیروی انتظامی را منحل می کنند؟ 
مگر عقلانی اســت که به خاطر خطای یک یا چند قاضی، قوه قضائیه منحل 
شــود؟ مگر عقلانی است که به خاطر سیلی زدن یک نماینده مجلس به یک 
مأمور راهنمایی و رانندگی، مجلس منحل شــود؟ مگر عقلانی اســت که به 
خاطر رابطه «حسنه» چین با عربستان، با چین، قطع رابطه کنیم؟ یا آیا ارسال 
یک نامه بین دو شــهر با شتر یا اسب (مانند قرون پیشین) مطلوب تر است یا 
از طریق اینترنت؟ آیا منطقی و عقلانی اســت کــه به خاطر برخی ویژگی ها 
یــا کارکردهای فضای مجازی که به «زعم برخی» نامطلوب اســت، فرصت 

فضای مجازی را برای ده ها میلیون شهروند (یک ملت) محدود کرد؟ و... .
یکــی از کارکردها و پیامدهــای «ایده حکمرانی خوب» کــه در ماه های 
اخیــر تحت تأثیر اعتــراض توده هــا، در برخی اذهان سیاســی خطور کرده 
است، «تسهیل زندگی شــهروندان (پیگیری منافع ملی)» است. پرسشی که 
دغدغه مندان صادق و بااخلاق حکمرانی خوب باید به آن پاسخی کاربردی 
بدهند این اســت که آیا محدودکردن فضای مجازی (اینترنت) در راســتای 

تسهیل یا دشوارترکردن «زندگی» شهروندان است؟

دکتر محمود مهرمحمدى، استاد تعلیم و تربیت
همگان به نوعی با آموزش و پرورش و مدرسه مواجه می شوند. 
حداقل ســطح مواجهه با این مســئله، پدر و مادر بودن و داشــتن 
فرزندی اســت که به مدرسه می رود یا قرار داشتن در جایگاه همان 
فرزندی اســت که مدرســه رفتن را با همه وجــود تجربه می کند. 
دیگرانی که نقشــی در سیاســت گذاری آموزش و پــرورش دارند، 
معلم مدرسه هستند، فعال اجتماعی برای ارتقای عدالت آموزشی 
و اجتماعی اند یا توســعه جامعه ایــران را دنبال می کنند، علاوه بر 
دو نقش فوق، ســطوح دیگری از درگیری را با مســئله مدرسه در 
ایران دارند. کتاب «مسئله مدرســه: بازاندیشی انتقادی در آموزش 

و پرورش ایران» اثر نعمت االله فاضلی به معنایی 
که گفته شــد کتابی است که به موضوعی آشنا و 
درگیرکننده برای تقریبا همــه ایرانیان می پردازد. 
کتاب «مســئله مدرســه»، نگاه از منظر مطالعات 
فرهنگی (با رویکرد انتقادی) به آموزش  و  پرورش 
و آشنایی زدایی از فعل  و انفعالات درون این نهاد 
یا حوزه حســاس عمومی اســت که بــا تکیه بر 
مفاهیم و مقوله های متعلق به این حوزه معرفتی 

مولد نوشته شــده است. رهاورد این تلاش فراتر از فراهم آمدن یک 
اثر خوب و خواندنی، معرفی یک لنز تازه برای مشــاهده، تفســیر و 
نقد رخدادهای تعلیم  و تربیتی اســت که باید مغتنم شمرده شود. 
ایــن لنز فهم تــازه و غیرمتعارفی را به ارمغان مــی آورد که به آن 
اصالت می بخشد. فهمی تازه که با رویکردی انتقادی به این سؤال 
می پردازد که «چرا آموزش مدرسه ای در ایران به یادگیری اثربخش 
منجر نمی شود». کتاب در این مرحله نیز متوقف نمی شود و تلاش 
کرده به «چه بایــد کرد؟»ها هم بپردازد. محمدرضا ســرکار آرانی، 
متخصــص تعلیم و تربیت و اســتاد دانشــگاه ناگویــا در ژاپن، در 
مقدمه ای که بر این کتاب نوشــته است، به درستی درباره این کتاب 
می نویســد: «جان کلام این اســت که آموزش مدرســه ای در ایران 
- صرف نظر از تقســیم بندی دوره های تحصیلی – 
بیشــتر آموزشی و مناسکی اســت؛ پیرامون آداب 
می گردد و از پرورش ادب ناتوان اســت! دقیقا به 
معنی نفی خودبودگی آدمی و تلاش برای تطهیر 
او از وسوسه یا تمایل به خوداندیشی، خوداتکایی 
و ســوژه بودن! در نتیجه تلاش می کند ابزار را به 
جای اندیشــه بنشــاند، به جای پرورش بینش، در 
انتقــال دانش مرده جهدی بلیــغ کند! و به جای 

توجه به کودک به مثابه عنصر کانونــی تربیت، با اراده بوروکراتیک 
یا قهر سیاســی به هر آنچه غیر اوســت اولویت ببخشــد» (ص ۶). 
نویسنده هشدار می دهد که «آموزش مدرسه ای بنیاد رنسانس ایران 
مدرن اســت. فروپاشی و احتضار آن به معنای مرگ جامعه است. 
جامعه مدنی، محققان دانشگاهی، روزنامه نگاران، فعالان فرهنگی، 
هنرمندان و آنها که ایران را دوســت دارند و دغدغه این سرزمین در 
وجودشان هست، می طلبد که گفت وگوی عمومی درباره مدرسه را 
گسترش دهند و راه های ارتقای کیفیت و نجات مدرسه جدید را باز 

کنند» (صص ۲۸۲-۳). 
او بر این باور اســت که ناکامی در ارتقای کیفیت مدرســه سر به 
فروپاشــی فرهنگی می زند؛ فرهنگی که خــود را در ذخیره دانایی، 
فرهیختگی، حس تعلق به ایران، توجه بــه علم، آموزش، ادبیات، 
هنر، و توســعه ظرفیت آرزومندی ایرانی ها برای ساختن جامعه ای 
معاصــر و مدرن خود را بــروز می دهد (ص ۲۸۲). نویســنده را در 
مباحث گردآمده در این کتاب می توان روایتگر «برنامه درسی پنهان» 
در نظام آموزشی یا به چالش کشیده شدن روایت ساخته و پرداخته 
حکومت ها از تربیت یا کمال انســانی دانســت. این کمال در برنامه 
درســی رســمی و همچنین روش ها و روال های آموزشی منعکس 
و مســتتر است. برنامه درســی پنهان به همان تجربه های زیسته    و 

بدنمندی اطلاق می شــود که خاســتگاه آن فرهنگ هــای گوناگون 
و ســبک های مختلف زندگی شــهروندان اســت. گویــی این قبیل 
خاستگاه ها سبب بروز و ظهور نوعی مقاومت در برابر صورت بندی 
حکومت ها از مفهوم تربیت یافتگی می شوند. به دیگر سخن برنامه  
درســی پنهان، جریان های زیرپوستی مدرسه و نظام  های آموزشی را 
آشــکار می  کنند که چون از نظر پنهان هســتند نوعا انکار می شوند. 
گرچه پیش از این چند نفر از جامعه شناسان ایرانی به حوزه آموزش 
توجه نشان داده بودند، اما نویسنده کتاب را می توان پیشتاز توجه به 
این حوزه عمومی و در نتیجه کمک مؤثرتر به شکل گیری یک گفتمان 
میان رشــته ای دانســت که ســخت به آن نیازمندیم. طبیعی است 
که متخصصان تعلیم  و تربیت ممکن اســت با تمام برداشــت های 
نویسنده از مفاهیم تخصصی رشــته آموزش که نویسنده بعضا به 
آنها نیز ارجاع می دهد، یا تحلیل های ارائه شــده در این کتاب موافق 
نباشــند، اما همین اتفاق هم می تواند زمینه ســاز پیدایش یک موج 

گفت وگــو در این جامعه تخصصی شــود که اگر 
جامــه عمل بپوشــد، خود خیر دیگری اســت که 
متوجه کلیت این جامعه می شود ؛ چرا که واقعیت 
امروز و دیروز این جامعه از عدم استقرار گفت وگو 
به عنوان یک نُرم حکایت می کند. انکار پدیده های 
زیرپوستی، ســم مهلک کارآمدی و باروری تعلیم  
و تربیــت و هر زیرنظــام اجتماعی اســت. کتاب 
دعوت نامه ای است برای عاملان و سیاست گذاران 
تربیت که به جای انکار واقعیت ها (یا روایت های 
آمیخته با واقعیت) به چشم دارویی ا گرچه تلخ  اما 

شفابخش به آنها بنگرند و دست آگاهی بخشان را به پاس خدمتی 
که ارائه کرده اند، به گرمی بفشارند. البته به نظر من تلاش های ناظر 
به شناســایی مؤلفه های برنامه درســی پنهــان را نمی توان و نباید 
فصل الخطاب یا واقعیت محتوم تلقی کرد. ســازنده تر آن است که 
آنهــا را گزاره های معرفتی با قرائــت پوپری تلقی کنیم که در حکم 
فراخوانی برای ابطال و ارائه تبیین های بهتر یا دست کم رقیب برای 
مســائل مورد بحث یا «مسئله مدرسه» هستند. فاضلی نویسنده ای 
پرکار و تواناســت که متن هایش خواندنی است و جذابیت های ویژه 
خودش را دارد.  خوش نویس بودن او ســبب می شود ایده هایش بال 
و پر بگشاید و ذهن مخاطب را هم به اوج های تازه ای رهنمون شده 
و افق  اندیشــه اش بســط و گســترش یابد. او با همین سبک جذاب 
نوشــتاری، کتــاب را در یک دیباچــه که ســؤالات و رویکرد کتابش 
را توضیــح می دهــد، ۱۵ فصل و یک مؤخره ســامان داده اســت. 
موضوعاتی نظیر آموزش و مسئله شهروندی، مسئله معلمی، انشا و 
معلمی، بحران بی سوادی در ایران، سواد انتقادی 
و گســیختگی یادگیری، انسان و طبیعت در نظام 
آموزشی ایران نیز بر جذابیت های کتاب افزوده اند. 
کتاب «مسئله مدرســه: بازاندیشــی انتقادی در 
آمــوزش و پــرورش ایــران» به قلــم نعمت االله 
فاضلی در ۲۹۶ صفحه با قیمت ۱۴۵ هزار تومان 
توسط انتشــارات هوش ناب در پاییز ۱۴۰۱ منتشر 
شده اســت. برای خرید کتاب می توانید از طریق 
صفحه اینســتاگرام برگ برگ اقدام کنید. با اسکن 

بارکد زیر به برگ برگ بپیوندید.

مسئله مدرسه: بازاندیشی انتقادی در آموزش و پرورش ایران

چهره هاي منفور تاریخ قاجار
شــرق: رســم بر این اســت که چهره های ماندگار و مؤثر تاریــخ در کتاب ها و آثار 
مورخان ثبت شــوند، یا دســت کم بخش عمده ای از تاریخ سهم این چهره ها باشد. 
اما بحث بر ســر خائنان و چهره های منفور تاریخ، غالباً بحث هایی مربوط به روایت 
غالب اســت که سعی دارد با ردیه ای بر گذشــته به عملکرد خود اعتبار ببخشد و 
مشــروعیتی کسب کند. به همین سبب، اینکه مورخ یا مؤلفی مستقل، سراغ بخش 
تاریــک و جامانده تاریخ بــرود و چهره های منفور تاریخ را از ایــن میان جدا کند و 
بدون روتوش در معرض دید آورد، چندان روال نبوده و از این منظر اســت که کتاب 
«چهره های منفور در تاریخ معاصر ایران» تألیف حبیب اله تابانی که مدتی پیش در 

انتشارات نگاه منتشر شده، خواندنی و قابل تأمل است.
«چهره های منفور در تاریخ معاصر ایران» شــرح  حال چند تن از شخصیت های 
تاریخ معاصر ایران اســت کــه کارنامه ننگین یا دســت کم نامطلوبی از خود به جا 
گذاشــته اند و معیار نویســنده نیز برای انتخاب این چهره هــای منفور منافع ملی و 
اخلاق است که این شخصیت های مطرح از آن عدول کرده اند. حاجی ابراهیم خان 
شــیرازی کلانتر، میرزا نصراالله آقاخان نوری، وثوق الدوله، ســرتیپ محمد درگاهی 
(قلعه بیگی)، سرلشکر محمدحسین آیرم، میرزا هاشم خان نوری اسفندیار، شاهزاده 
ســلطان عبدالمجید میرزا عین الدوله و ســید ضیاءالدین طباطبایی شخصیت هایی 
هستند که تابانی آنان را چهره های منفور تاریخ معاصر ایران می خواند و در کتابش 

به طور مفصل به اقدامات و شرح حالشان می پردازد.
از نظــر تابانی دوره قاجاریه از ننگ آورترین دوره های تاریخ ایران بوده که فســاد 
دســتگاه سلطنت در این وضع نقش اساسی داشته است. شاهان خود منبع اصلی 
فساد بودند و در رشوه گیری و فساد و خیانت با درباریان و حکام خود رقابت داشتند 
و «چنان در این اعمال فاســد غرق بوده اند که حتی اطراف خود را هم نمی دیدند و 
درست در زمانی که جهان چهارنعل راه های پیشرفت و تکنولوژی را درمی نوردید و 
سیاستمداران کوچک ترین حرکت شطرنج بازان صحنه سیاست را در عرصه رقابت 
بین المللی از نظر دور نمی داشــتند، آنان سر خود را زیر برف فساد و تباهی، عیاشی 
و تجمل پرستی و غارت و چپاول اموال ملی پنهان کرده بودند و حتی نمی توانستند 
آفتاب را هم در آســمان بین المللی ببینند». تابانی از روزهایی ســخن می گوید که 
انگلیــس در عرصه بین المللی به شــدت گرفتــار بود و اگر ایــران فقط چند هفته 
مقاومت و وقت کشــی می کرد، می توانست دست خالی فاتحه آن دولت را بخواند، 
اما با نهایت حماقت و نادانی ناصرالدین شاه و خیانت میرزا آقاخان نوری جنایتکار، 
در حالــی که هرات را در تصرف داشــت، مذبوحانه با شــنیدن صــدای چند تیر از 
خلیج فارس، خواستار صلح شد و در پاریس سند واگذاری آن منطقه را امضا کرد».
کتــاب با «سرسلســله مردان نامطلــوب تاریــخ معاصر ایــران» یعنی حاجی 
ابراهیم خان شــیرازی (کلانتر) آغاز می شــود که در دوران قاجــار وزیر اعظم بود و 
خیانت های آشکارش او را به صدارت رسانده بود. تابانی ضمنِ مرور عملکرد حاجی 
ابراهیم خان شیرازی به قراردادهای سیاسی و قرارداد تجاری ایران و انگلیس که در 
دوران صدارت او منعقد شــد اشاره می کند و به چگونگی اوضاع در دربار فتحعلی 
شاه قاجار و ارتباط ایران با اوضاع بین المللی می پردازد. بعد از حاجی ابراهیم خان 
شــیرازی، نوبت به میرزا نصراالله آقاخان نوری می رســد که به زعــم مؤلف کتاب، 
بی شک منفورترین چهره تاریخ معاصر ما است. امیرکبیر را کشته اند تا میرزا آقاخان 
نوری به  جایش صدارت کند و این خود دلیل محکمی اســت تا آقاخان نوری را در 
مقام «منفورترین» چهره تاریخ معاصر بنشاند. در این بخش، مؤلف از عزل امیرکبیر 
و صدارت میرزا آقاخان نوری آغاز می کند و به تبعید و قتل میرزا تقی خان امیرکبیر 
می رسد و فهرستی از خدمات میرزا آقاخان نوری به بیگانگان و خیانتش به ایران به 
دست می دهد و به طور جزئی چندین واقعه را روایت می کند که نقش میرزا آقاخان 
نوری در آن پررنگ بوده اســت، از جمله ماجرای هرات و حمله حسام السلطنه به 
آن منطقه و نقش میرزا آقاخان نوری و همدستان و همراهان او در خیانت به ایران. 
مؤلــف هم چنین به خیانت ها و جنایت های میــرزا آقاخان نوری بعد از عزل و قتل 
امیرکبیر هم اشــاره می کند که سودای نابودی و تجزیه ایران را در سر داشته است. 
وثوق الدوله، صدراعظم دوره احمد شــاه قاجار، نفر بعدیِ صف خائنان اســت که 
عمده خیانت او در سایه قرارداد ۱۹۱۹* تعریف می شود و اقدامات مخربی که او در 

جهت اجرای این قرارداد انجام داده است.
سرتیپ محمد درگاهی (قلعه بیگی)، رئیس شهربانی از دیگر چهره های منفور 
تاریخ اســت که در کودتای نافرجام ســرهنگ پولادین و تعقیب و دستگیری و ترور 
مدرس دســت داشت و در حق مدرس بســیار بد کرد. سرلشکر محمدحسین آیرم 
و ماجراهای او با تیمورتاش و ســردار اســعد بختیاری و کلاهی که بر سر رضاشاه 
گذاشــت، فصل بعدی کتاب را تشکیل می دهد. میرزا هاشــم خان نوری اسفندیار، 
چهره منفور دیگری است که ماجراهای بسیاری با دربار ناصرالدین شاه داشته و در 
سیاســت های دولت انگلیس در ایران برای جدایی افغانستان دست داشته است. 
چهره بعدی، حضرت والا شــاهزاده ســلطان عبدالمجید میرزا عین الدوله است و 
دوران صدارت او و ماجرای اســتخدام مســیو نوز و پافشاری عین الدوله بر اعمال و 
نیات مستبدانه، و مهم تر از همه، نقش عین الدوله در دوران استبداد صغیر و کشتار 

آزادی خواهان آذربایجان.
ســرانجام، نوبت به ســید ضیاءالدین طباطبایی می رســد که بــه تعبیر تابانی 
«چهره ای کم زمان در فعالیت رســمی اما مؤثر تا مرگ در گزینش مهره ها» بود. در 
دوران سید ضیاء وقایع تاریخی بسیاری رخ داد که تاریخ معاصر ایران را دستخوش 
دگرگونی کرد: دیدار ژنرال آیرون ساید با میرپنج رضاخان سوادکوهی، کودتای سوم 
اسفند ۱۲۹۹، درگیری های ســید ضیاء با مصدق، شکست و سقوط سید ضیاءالدین 
طباطبایی و نقش احمدشاه در این تحول، سیر نزولی قدرت سید ضیاء و سقوط او.

مؤلفِ «چهره های منفور در تاریخ معاصر ایران» معتقد است نوشتن شرح حال 
چهره های منفور و خیانتکار معاصر برای شــناخت امروزیان و آیندگان واجب است 
تا نوادگان و نســل های بعــدی آنان در برابر طومار ســیاه کاری های اجداد و نیاکان 
خود منفعل و شــرمنده باشند؛ «باشد اگر کاره ای شدند که در کشورهای بی دروپیکر 
و بی قانون که با قانون جنگل و تحت حکومت اســتبدادی اداره می شــوند، از این 
شــرمندگی عبرتی بگیرند و خیانت پیشــگی نیاکان را تعقیب نکنند و ســیه روزی را 
برای ملتشان نخواهند؛ هرچند در کمال تأسف شاهدیم در این نوع جوامع همیشه 
عده ای خیانت پیشــه دزدتبار کشــور و ثروت عمومی را یا خود بالا کشــنده اند یا به 
دیگران فروخته اند و در نهایت وقتی جیبشــان را پر کرده اند، یا به گوشه ای رفته اند 
و حبّ جیم خورده اند و ســر از زیر ســایه اربــاب خود درمی آورند تــا آنچه را که 
دزدیده اند در خاک بیگانگان سرمایه گذاری کرده اند یا اینکه ژن های آلوده الدوله ها 
و الســلطنه های ســابق به نام های کذایــی دکتر و مهندس یا باز بــا همان حیله و 
حقه بازی ها، بر کرســی وکالت و وزارت تکیه زده اند یا با ثروت بادآورده یک عمر را 

غرق در فساد و تباهی گذرانده اند».
تابانــی در مقدمه خود می نویســد وقتی کتــاب را تمام می کند بــرای انتخاب 
عنوانش به تردید می افتد. او تصمیم داشته تا عنوان کتاب را «چهره های نامطلوب 
تاریخ معاصر ایران» بگذارد اما با اعتراض دوستان مواجه می شود که اصرار داشتند 
دلیلی بر این ملایمت نیســت و بهتر آن اســت که عنوان کتاب به حد اقدامات این 
چهره ها باشــد و از این رو کتاب «چهره های منفور تاریخ معاصر ایران» نام می گیرد. 
استدلال ها چنین بود که «افراد مذکور چنانچه شرح حال ایشان نشان می دهد، هیچ 
نوع رابطه ای با ملت نداشــته اند و مقامات مکتســب آنان با هزاران دوز و کلک و 
جنایت و خیانت و کشــتار خادمان ملی و مردمی به دســت آمده است؛ امیرکبیر را 
کشته اند تا میرزا آقاخان نوری به  جایش صدارت کند. پس همچنان که اینان حرمت 
جامعه خود را نداشــته اند، خود نیز لایق هیچ حرمتی نیستند و آن چنان که بوده اند، 

باید معرفی شوند».
مؤلــف در بخش دیگری از مقدمه اش به ویل دورانت ارجاع می دهد که معتقد 
است «تاریخ بیش از هر چیز دیگر خلق و ضبط میراث است تا نشان دهد پیشرفت 
عبارت اســت از ازدیاد، حفظ، انتقال و به کارگیری فزاینده این میراث برای آن عده از 
مــا که تاریخ را صرفاً نه به عنوان کمک بــه کار عبرت آمیز حماقت ها و جنایت های 
انسان، بلکه به صورت یادنامه شوق آخرین انسان های آفریننده نیز مطالعه می کنند. 
گذشته دیگر تاریک خانه نومیدی و وحشت ها نیست، بلکه شهری ملکوتی و کشور 
اندیشــه ها است». و می نویسد: «در این شهر و کشــور، در کنار انسان های وارسته و 
خدمتگزاران بشــریت، موجودات خبیث و خائنی هستند که جنایت و خیانت برای 
آنها بســیار آسان است و برای حفظ ریاســت و سودجویی خویش، به دستور ارباب 

سر آدم را به راحتی می بُرند و از هیچ خیانتی به ملت روی گردان نیستند، و نسل های 
بعــدی باید هر دو گــروه این آدمیان را بشناســند، و مخصوصاً گــروه دوم را، تا از 
بازماندگان آن نســل خبیث بپرهیزند و در امان باشند و نیز قدرِ خادمان به این ملک 
و ملت را بدانند. نسل های بعد اگر میرزا آقاخان نوری را با آن همه خیانت نشناسند، 
چطور به عظمت ارزش و مقام میرزا تقی خان امیرکبیر پی خواهند برد. کار ننگ آلود 
این بدنامان به جایی رســیده بود که تا همین اواخر هم، در اوایل پهلوی و تقریباً تا 
زمان مصدق، منتظرالوکاله ها و وزرا مدت ها پشــت دیوار ســفارتخانه های بیگانه، 
مخصوصاً انگلستان که بعدها جای خود را به سفارت آمریکا داد، منتظر می ماندند 
و هر کس صبح زودتر به زیارت نائل می شد شاهد مقصود را در آغوش می گرفت».
این اســت که مؤلف ســرانجام به این نتیجه می رســد که نهایــت بی انصافی و 
بی رحمی اســت که در برابر چهره های تابناک خدمتگزار ملت که بیشترشــان جان 
خود را در این راه فدا کرده اند و خودفروخته نشده اند، این چهره های منفور خیانتکار 
را بدون روتوش، عیان به ملت نشــان ندهد و اعمــال ننگینی را که به هزار حیله و 
تزویر در زیر پرده های سالوس و ریا پنهان کرده اند برملا نکند. او بسیار کوشیده است 
که ضمن این کار هر آنچه به قلم می آورد مســتند به اســناد موجود منتشــره باشد 
تا خطایی رخ ندهد. محمد مســعود یک بار گفته بود «ایــران نمی تواند در هیچ یک 
از دو بلوک سیاســی جهان وارد شــود. مصلحت ایران در آن اســت که با سیاست 
موازنه منفی خود را اداره کند و با تحولی که تکان های شــدید نداشــته باشد جهت 
خود را تعیین کند و با تأمل و متانت به طرف سرنوشــت خویش پیش برود. اما آنها 
که این بازی شــطرنج سیاســی را ترتیب داده اند، گویا منظورشان این است که با این 
بازی اولًا از تحول جلوگیری کنند و ثانیاً ایران را وارد یکی از دو بلوک سیاسی جهان 
کنند». به زعم مؤلف، این گفتار در جهانِ پس از جنگ جهانی دوم و شــهریور ۱۳۲۰ 
می توانست واقعیت داشته باشد، اما در دوران قاجار، ایران از خود اختیاری نداشت 
که تصمیم بگیرد و با چند تومان رشوه و چند پیش کشی به یکی از نوکران وابسته به 
سفارتخانه ها و شاهان نالایق هر کاری امکان پذیر بود و به هر طرف که می خواستند 
وابســته می شدند و «اگر اتفاقاً شخصیتی آگاه و وطن پرست چون امیرکبیر با تصمیم 
موردنظر مخالفت می کرد، ایادی خودفروخته و خودخواه و ســودجویی که دوروبر 
شــاه یا خائن بزرگ بادمجان دور قاپ می چیدند، با یک خبر از حاکم استبداد مسئله 
را فیصلــه می دادند و جالب ترین نکته در این مواقع اینکه درحالی که مأموران روباه 
مکار (انگلســتان) یا دیگر استعمارگران، در ایران دست به هر جنایتی می زدند و هم 
حرکات نابودکننده به دستور آنان و با همکاری ایادی کثیفشان انجام می شد، بعد در 
کتاب هایی که می نوشتند بر اساس مَثل کی بود کی بود، من نبودم، با نوشتن مطالبی 
خود و بریتانیا را فرشته نجات و داور حق معرفی می کردند». مؤلف هم چنین از سر 
پرسی سایکس، ژنرال انگلیســی نقل می کند که کتابِ ارزشمند تاریخ ایران را در دو 
جلد نوشــته و خود یکی از مهره های مهم اســتعمار و اســتثمار انگلستان در ایران 
بوده است. او در بخشی از این کتاب می نویسد: «به نظرم این گفته از مونتسکیوست 
که می گوید هر ملت لایق حکومتی اســت که دارد. اگر این طور باشد، باید برای ایران 
تأســف خورد، زیرا این کشــور مانند اروپا در قرون وســطی به دســت حکامی اداره 
می شــود (در زمان قاجار) که یگانه منظور و آمالشان جمع کردن ثروت است و برای 
جیب خویش به هر عمل خلافی دســت می زنند. (بعد در جای دیگر در تعقیب این 
گفتار درباره امیرکبیر و قتل او می نویســد) واقعاً قتــل امیرنظام برای ایران مصیبتی 
بود، زیرا آن قتل جلو ترقی و پیشرفت هایی را گرفت که به زحمت و با رنج و محنت 
به آن نائل شده بود و همان طور که در آتیه ای نزدیک معلوم می شود، اثرات شومی 
در روابط و مناســبات خارجی ایران داشــت». و تابانی می نویسد ایشان چنان نوشته 
اســت که انگار نمی داند جناب کلنل شیل، وزیر مختار انگلیس در ایران، خود باعث 
و بانی برکناری و قتل امیرکبیر به دســت ایــادی کثیفش، نظیر میرزا آقاخان نوری و 
خانم عفیفه طاهره مهدعلیا خانم مادر ناصرالدین شــاه ناآگاه و نادان، بوده است و 
این طور بر عملی که خودشــان مسببش بوده اند اشک تمساح می ریزد. این در حالی 
است که بر اثر همه فعل وانفعالات دوران خیانت بار صدارت میرزا آقاخان نوری که 
ایران را تیول و فرمانبردار انگلســتان کرده بود، حتی این جناب سایکس یک بار هم 
از او نام نمی برد و اتفاقات را طوری نشــان می دهد که خواننده اگر کمی از جنایات 
و خیانت های انگلیس ناآگاه باشــد، دولت فخیم بریتانیا را فرشــته نجات و نگهبان 

ایران می انگارد.
کتابِ «چهره های منفور در تاریخ معاصر ایران» در عین حال که به شــرح حال و 
خیانتِ تنی چند از سیاسیون ایران معاصر خاصه در دوره قاجار می پردازد، با ارجاع 
به منابع و مســتندات بسیار تاریخی شرحی از وقایع تاریخی معاصر ایران به دست 
می دهد که چه بســا در ســایه خیانت ها به راه دیگر رفته است و اگر نبود این دست 
اعمال شرورانه و خیانتکارانه، شاید اینک برای ایران و ملت ایران سرنوشت دیگری 

رقم خورده بود.
* قرارداد ۱۹۱۹ در ســال ۱۲۹۸ خورشــیدی (۱۹۱۹ میلادی) بین دولت های وقت 
بریتانیا و ایــران پس از هفت ماه مذاکــره پنهانی دولت بریتانیا بــا وثوق الدوله و 
پرداخت چهارصد هزار تومان رشــوه بسته شــد. برمبنای این قرارداد تمامی امور 
کشوری و لشکری ایران زیر نظر مستشاران انگلیسی و با مجوز آنان صورت می گرفت 
کــه البته به دلیل مخالفت هــای داخلی و خارجی و مغایرت آن با قانون اساســی 

مشروطه، این قرارداد هرگز به اجرا در نیامد.
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